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نگاهي گذرا به مباني فقهي تغییرات جمعیتي

آیت الله سیدمحمد  علي مدرسی

مسئلة جمعیت موضوع مهمی است که آثار گستردة سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد. ازاین رو، هرگونه 
اظهار نظر دربارة آن باید سنجیده باشد. اگر با رویکردي احساسي به این موضوع نگریسته شود، چه بسا 
آسیب  هایی فراوان براي کشور به دنبال داشته باشد. البته این اصلی کلي است که اظهارنظرها و تصمیم گیری  ها 

دربارة مسائل مهم و حساس، باید دقیق، سنجیده و براساس مبانی درست باشد.

ضرورت توجه به اصالت مکتب
در ابتدا مقدمه اي را بیان مي کنم. براي ایجاد تمدن اسلامی، باید اصول و شرایطی را رعایت کنیم. یکی 
از مهم ترین اصول در ساختن تمدن اسلامی، حفظ اصالت مکتب است. اسلام یک مجموعه و نظام است 
که عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و... دارد. به همین دلیل،  هر کاری که در بعد نظری یا عملی 
انجام مي شود،  باید اصالت مکتب در آن متبلور باشد. البته اصل دیگر در تمدن سازی، استفاده از تجارب و 
علوم دیگران است. بي شک اگر تجربه  و دانش مفیدي در جایي از جهان وجود داشته باشد، جامعة اسلامی، 

باسمه تعالی
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فرهیختگان و مدیران باید از آن در ابعاد مختلف استفاده  کنند؛ ولی نکتة مهمي که دراین زمینه باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که استفاده از علوم و تجارب دیگران، باید در چارچوب درست، و رعایت اصالت ها باشد. 
متأسفانه در این عرصه، افراط  و تفریط های فراواني دیده مي شود؛ عده اي با دیدة نفي و انکار به دستاوردهاي 
جدید مي نگرند، و گروهي منفعلانه دچار افراط مي شوند و آموزه هاي اسلامي را دراین زمینه نادیده مي گیرند. 
البته در مواردي نیز این رویکرد عمدی نیست؛ بلکه عده اي به دلیل برخي فشارها و تنگناها نادانسته به آن 

روي مي آورند. 
هنگام استفاده از افکار و تجربیات دیگران، اگر به درستی جنبه های مثبت و منفی در نظر گرفته نشود، و 
هماهنگی  آن با نظام فکری و عملی اسلامی مورد غفلت قرار گیرد، چه بسا به تداخل نظام ها و تضادهاي 
درون سیستمي بینجامد که آثار ویران کننده اي دارد. یکي از موضوع هایي که کشور را دچار این مشکل کرد، 

سیاست هاي جمعیتي است.
در برهه ای از زمان، به دلیل شرایط خاصي که تاحدي قابل توجیه و درک بود، برخي از مسئولان شیوه ای 
را برگزیدند که با اصالت مکتب سازگار نبود، و به جاي اینکه به کنترل جمعیت به منزلة مشکلی مقطعي و 
استثنایي نگاه کنند، روش ها، مفاهیم و استدلال هایي را به کار بردند که بیشتر رنگ و بوي غربي داشت و به دور 
از فرهنگ اسلامي بود. به نظر من، باید به سیاست های کاهش جمعیت در دهة هفتاد )از نظر نوع تبلیغ، 

استدلال و شیوه( به منزلة یک روش بنگریم، نه یک پدیده، و آن را آسیب شناسي کنیم. 
پرسش این است که چرا موضوعي که از آغاز ظهور اسلام، به منزلة  امري پسندیده تلقي و عمل مي شد، و 
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ده  ها روایت بر آن تأکید داشت، و ذهنیت جامعة اسلامی نیز براساس آن شکل گرفته بود، به یک باره دگرگون، 
و به نقطة مقابل آن تبدیل می شود. آیا بهتر نبود به جاي نفي اصل مسئله و ضدارزش معرفي کردن تکثیر 

جمعیت به طور مطلق، ضرورت هاي مقطعي را مطرح، و در همین چارچوب، تبلیغ و برنامه ریزي مي کردند؟

جایگاه فرزندآوري در آموزه هاي اسلامي
روش هاي فني و تحقیقي در بررسي دیدگاه اسلام دربارة جمعیت اقتضا مي کند که ابتدا قاعده و اصل عام 
در این مورد اجرا شود، و در مرحلة بعد، استثناها و ضرورت ها تبیین شود. با مراجعه به منابع دیني، به  روشني 
مشخص مي شود که فرزنددارشدن و تکثیر اولاد امري مطلوب و مورد تأکید شریعت اسلام است. به تعبیر 
دیگر، همان طور که ازدواج در اسلام کاري پسندیده است و این، مطلبی واضح و غیرقابل انکار است، تکثیر 

اولاد نیز مطلوب و پسندیده است. 

دسته بندي روایات
روایاتی که فرزندآوري و افزایش جمعیت را مطلوب معرفي مي کنند، به چند دسته تقسیم مي شوند1:  

1. احادیثي که به صورت صریح و مستقیم دلالت دارد؛ مانند حدیث رسول الله , که می فرمایند: أکَْثرُِوا 
الوَْلد2َ؛  »زیاد فرزند بیاورید«. 

2. روایاتي که به ترغیب ازدواج و تشکیل خانواده می  پردازد و تأکید مي کند که با زنان ولود و زایا ازدواج کنید؛
1.  به دلیل کثرت روایات، به بررسي سندي نیازي نیست.

2.  الکافي، ج 6، باب فضل الولد، ص2.
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3. احادیثي که دلالت دارد بر اینکه پیامبر در قیامت به جمعیت امت خود بر سایر امت ها مباهات مي کنند.
در میان این روایات، تعبیرهایي وجود دارد که نشان مي دهد نگاه اسلام به ازدواج و فرزندآوري، با نگاه غربي 
و اصولًا نگاه مادي بسیار متفاوت است. به سخن دیگر، اسلام دربارة فرزندآوري، غیر از جنبه هاي مادي، به 
جنبه هاي فرامادي نیز توجه داده است؛ چیزي که در کتاب هاي جمعیت شناسي غربي، جایي براي آن وجود 
ندارد؛ براي نمونه، پیامبر در حدیثي مي فرمایند: »ازدواج کنید؛ زیرا من مباهات مي کنم به وسیلة کثرت شما بر 
امت ها؛ تا جایي که فرزند سقط شده... بر در بهشت مي ایستد و به او مي گویند داخل بهشت شو؛ مي گوید: تا 

هنگامي که پدر و مادر من داخل بهشت نشوند، داخل نمي شوم1«. 
دلیل دیگر، اطلاق روایات فرزنددارشدن است. غیر از احادیثي که باصراحت مسلمانان را به کثرت اولاد 
ترغیب مي کند، اطلاق روایات زیادي که بر اصل فرزنددارشدن تأکید دارند، شامل فرزند دوم و سوم نیز 

مي شود.
در این بخش، یعني اثبات قاعدة اصلي دربارة جمعیت، به همین مقدار بسنده مي شود )هرچند دلایل دیگري 
نیز وجود دارد(. تا اینجا روشن شد که تکثیر نسل از منظر روایات کاري مطلوب و پسندیده است. به همین 

دلیل، این مطلب، مورد قبول مسلمانان در طول تاریخ بوده است.

بررسي برخي روایاتي که مخالفان افزایش جمعیت بدان استناد کرده اند 

به رغم اینکه فررندآوري و تکثیر اولاد ازنظر اسلام امري شناخته شده و مورد تأیید بوده است، برخي مخالفان 
1.  مسکن الفؤاد، ص23.
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کثرت جمعیت، براي اینکه به ادعاي خود رنگ  و  لعاب دیني بدهند، به برخي احادیث استدلال کرده اند که 
به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. از پیامبر , نقل شده است: قلة العیال أحد الیسارین1؛  »خانوادة کم جمعیت یکي از دو راحتي است«. 

بررسي حدیث
روایت مزبور، مشهورترین و مهم ترین روایتي است که طرف داران کنترل جمعیت بدان استناد کرده اند. در دهة 
هفتاد تبلیغات زیادي براساس این حدیث انجام دادند و حتي در جاي جاي  کشور آن را بر در و دیوار شهرها 

و حتي برخي روستاها نوشتند.
به رغم رواج استدلال به حدیث مذکور، دلالت قابل قبولي بر مدعاي طرف داران کنترل جمعیت وجود ندارد. 
توضیح اینکه، این  روایت با توجه به قرائن مختلف ـ از جمله احادیثي که بیان شد  ـ در صدد ارزش گذاري، و 
خوب یا بد قلمدادکردن چیزي نیست؛ بلکه مطلبي را  به منزلة یک واقعیت عیني و ملموس بیان مي کند که 
عبارت است از دشواري ادارة عائله و فرزندان زیاد. گواه این مطلب، سیرة خود ائمه [ است که بسیاري 

از آنها عائلة سنگین داشتند و از گروه »قلیل  العیال« نبوده اند.
نظیر این بیان، یعني یادآوري واقعیت بدون ارزش گذاري و توصیه، در روایات متعددي دیده مي شود؛ مانند: 

1.  محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج101، ص71.
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یْنِ 2؛  »فرزند دشمن است«. آیا مقصود از این  فَرُ أحََدُ العَْذَابیَْن1؛   »سفر رنج آور است«؛ الوَْلدَُ أحََدُ العَْدُوَّ السَّ
روایات آن است که نباید به سفر رفت، یا نباید صاحب فرزند شد؟ بي شک چنین نیست. حدیث قلة العیال 

أحد الیسارین نیز این چنین است.
2. امام رضا { از پدر خویش و ایشان از جد خویش نقل مي کند که »جعفر بر صیادي گذشت. از صیاد 
پرسید بیشتر چه چیزي در دام تو مي  افتد؟ گفت: پرندة بچه دار. جعفر گذشت، درحالي که مي گفت: صاحب عیال 

هلاک شد؛ صاحب عیال هلاک شد3«. 

بررسي حدیث
صرف نظر از سند حدیث، دلالت این روایت بر مذموم بودن عیال و افزایش اولاد نیز قابل قبول نیست؛ زیرا 
حدیث یاد شده همانند حدیث قبل، به دنبال بیان یک واقعیت است، و اینکه صاحب زن و فرزند شدن، مستلزم 

تلاش و کوشش است و این نیز همراه با خطر.
مؤید این مطلب آن است که روایت مزبور، »عیال« را عامل خطر و هلاکت مي داند و مفهوم عیال شامل 
یک زن و یک فرزند نیز مي شود؛ درحالي که به یقین اصل ازدواج و صاحب فرزند شدن در اسلام مورد تأیید 

و تأکید است. 

1.  تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص479.
2.  همان، ص407.

3.  میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص168.
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مؤید دیگر، سیرة اماماني است که نام آنها در حدیث آمده است؛ یعني امام رضا، امام کاظم و امام صادق 
[. براساس برخي منابع تاریخي امام صادق { ده فرزند، امام کاظم { بسیار بیشتر و امام رضا { 

پنج فرزند داشته اند. آیا آنها کاري را نکوهش مي کنند و خود بدان عمل مي کنند؟!
حتي اگر این نوع روایات از نظر سند و دلالت مشکلي نداشته باشند، قواعد روشن اجتهادي حکم مي کند که 
باید از آنها چشم پوشي )یا آنها را تأویل( کرد؛ زیرا مفاد آنها با سنت قطعي و مسلم در تعارض است. سنت 
قطعي مبتني بر مطلوب بودن ازدواج و اصل فرزندآوري و به طور اجمالي غیرمذموم بودن کثرت فرزندان است، 

و روایتي که برخلاف سنت قطعي باشد، ارزش استنادي ندارد.

شرایط کثرت فرزند
همان گونه که اسلام از پیروان خود خواسته است تشکیل خانواده دهند و صاحب فرزند شوند، از آنها خواسته 
است که فرزندان خود را از تربیت صحیح بهره مند کنند و نسلي متدین و با فرهنگ مناسب به جامعه تحویل 
دهند. در حدیث حقوق از امام سجاد { آمده است: »حق فرزندت بر تو این است که بداني ... مسئول تربیت 

خوب او و )همچنین مسئول( راهنمایي او به پروردگارش ... هستي1«. 
بنابراین، درصورتي که کثرت اولاد، به رغم تلاش زیاد، مانع عمل کردن به وظیفه شود و مجموع شرایط، وي 
را از تربیت صحیح باز دارد، و ترس از انحراف فرزندان وجود داشته باشد، شمول ادلة کثرت اولاد، نسبت به 

آن دچار اشکال مي شود.
1.  میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص168.
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مباني فقهي تغییرات جمعیتي

آیت الله عباس کعبی 

دربارة موضوع افزایش جمعیت و نسل، بحث های زیادی را مي توان مطرح کرد؛ اما درمجموع، تکثیر نسل 
و افزایش جمعیت یک ارزش و مستحب به شمار مي آید و آیات، روایات و ادلة زیادي در این باره قابل طرح 
است؛ به گونه ای که مي توان این موضوع را از مسلمّات فقه تلقی کرد. ازاین رو، چند نکته را که بر این موضوع 

دلالت دارند،  بیان مي کنم. 
البته  مطلوب است.  ازدیاد جمعیت، ذاتاً  آیات و روایات، دعا برای طلب فرزند و  اینکه، براساس  نخست 
مطلوبیت ذاتی به معناي مطلوبیت مادی و ابزاری نیست. براي مثال، افزایش جمعیت براي دست  یافتن به 
قدرت، جنگیدن و ابزار قدرت قرار گرفتن مطلوب نیست؛ بلکه مطلوبیت ذاتی، ناشی از مطلوبیت معنوی است. 
مطلوبیت مربوط به خلقت انسان است. انسان موجودی کریم، مخلوق و بندة خداست. ازاین رو، تلاش برای 
افزایش انسان و نسل در روی زمین، به خودی خود حُسن است؛ مگر اینکه موانعی باعث شود ازدیاد نسل به حد 
اضطرار برسد، که دراین صورت باید تنظیم شود؛ اما به خودی خود رجحان دارد؛ زیرا اولًا، انسان کرامت دارد؛ 
ثانیاً، در روایات آمده است که با ازدیاد نسل ، لا اله الا الله گو زیاد می شود؛ زمین سنگین می شود به گفتن 
لا اله الا الله؛ به ویژه اگر مسلمان و صالح شود؛ ثالثاً، خود این ولد، به منزلة عمل صالح و در مقام دعاگو برای 
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الحِاتُ  خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّک1.   ... إذَِا مَاتَ  ابنُْ  آدَمَ  انقَْطَعَ  عَمَلُهُ  إلَِّ  پدر و مادر، یک ارزش معنوی دارد: البْاقِیاتُ  الصَّ
عَنْ  ثلََثٍ  وَلدٍَ صَالحٍِ يَدْعُو لهَُ وَعِلمٍْ يُنْتَفَعُ بهِِ وَصَدَقَةٍ جَارِيَة2.  پس هرچه تعداد گویندة لااله الاالله و ولد صالح 

دعاگو برای پدر و مادر بیشتر باشد، مطلوبیت دارد. 
برخي از عالمان بزرگ مانند علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در ذیل آیات مربوط به استحکام بنیاد خانواده 
و توجه به حرمت قتل نفس، وأد بنات، حرمت وأد بنات و یا حرمت قتل اولاد من املاق، تصریح می کند که 
ازدیاد نسل و جمعیت، مبناي ساخت جامعة توحیدی و عاری از شرک و فساد است؛ در ذیل آیاتی که اشاره 
دارند انسان موجودي اجتماعی است و خداوند، او را از ذکر و انثی خلق کرده است، شاید این موضوع یکی از 
مهم ترین مقصد های شریعت باشد. پس در مجموع، فرزنددار شدن واجب نیست؛ اما مستحب مؤکد است، تا 
آنجا که در برخي از روایات، زنهای ربیع مربعه مدح شده اند. ربیع مربعه، زني است که فرزندي دارد و در حال 
شیر دادن و تربیت اوست، و هم زمان آبستن هم باشد. نمونة دیگر، اینکه تأکید شده است با کسی ازدواج کنید 
که ولود باشد؛ ولود صیغة مبالغه است؛ یعنی زیاد بچهدار شود؛ تا آنجا که اگر بین بچه دار شدن و نداشتن جمال 
و حُسن و حتي قبیح بودن تزاحم باشد، بچه دار قبیح در مقایسه با زن داراي جمال ظاهری و نازا اولي  است. 
جْ سَوْءَاءَ وَلوُداً  ائمه [ تشویق کرده اند با زنی ازدواج کنید که »سواء  ولوداً« باشد. در روایت آمده است: تَزَوَّ
وْءَاءُ قَالَ القَْبيِحَة3.  از رسول گرامی اسلم  ِ مَا السَّ فَإنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الُْمَمَ يَوْمَ القِْيَامَةِ قَالَ فَقُلتُْ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ

1.  الوافي، ج 4، ص412.
2.  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، ص230.

3.  الکافي، ج 5، ص333.
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, نقل شده است که فرمودند با زنی ازدواج کنید که سواء باشد؛ یعنی کامل و بي عیب باشد و زیاد بچهدار 
شود. بعد هم تعلیل فرموده  اند که من در روز قیامت براي افزایش تعداد امتم بر دیگران مباهات مي کنم. بعد 
سائل مي پرسد سواء  چیست؟ یعنی ـ بدون نقل قال القبیحه ـ خانم زشت منظری که بچه دار می شود، بهتر 
است. چه بسا برخي بگویند در آن زمان تعداد مسلمان ها کم بوده است و به تدریج باید زیاد می شدند و در حال 
حاضر که میلیاردها مسلمان داریم، دیگر نیازي به افزایش جمعیت نیست؛ اما این گونه نیست؛ زیرا در روایت 
می فرماید یوم القیامة. پس این جریان به همین صورت ادامه دارد و به زمان خاصي مربوط نیست. در روایت 
دیگري آمده است: مَا یَمْنَعُ  المُْؤْمِنَ  أنَْ  یَتَّخِذَ أهَْلًا. چرا ازدواج نمي کنید؟ چه چیزی مانع مؤمن است تا زن 
بگیرد، لعل الل يرزقه تَسَمة؛ شاید خداوند تبارک وتعالی رزق  و روزي و بچه ای نصیب او کند که زمین را با 

گفتن لا اله الا الله سنگین کند. 
از مجموع این روایات درمي یابیم که بچه دار شدن مستحب مؤکد است. ازدیاد نسل واجب عینی نیست؛ اما 
مطلوبیت ذاتی دارد. حال که مطلوبیت ذاتی دارد، وظیفة دولت چیست؟ اصل اول در وظیفة دولت و حکومت 
اسلامی، ترغیب و تشویق در عمل کردن به این استحباب است؛ یعنی سیاست های جمعیتی باید براساس 
ارزش های مطلوب شارع مقدس تنظیم شود؛ مگر اینکه موانعی وجود داشته باشد؛ یعني اضطرار آن به گونه ا ي 
باشد که جلوی آن مطلوبیت را بگیرد. اگر اضطرار هم باشد، مي توان سیاست ها را به صورت موقتي تغییر داد، 
نه به صورت دائمي؛ اما اصل بر این است که دولت اسلامی باید بچه دار شدن و ازدیاد نسل را تشویق کند. 
همچنین دولت باید برنامه ریزی کند که اگر اضطراری ایجاد شد، آن را برطرف سازد، نه اینکه به  گونه اي 
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برنامه ریزی کند که اضطرار ایجاد شود. 
درمقابل، عده اي مي گویند فرزندآوري مطلوبیت ذاتی ندارد و اگر مطلوبیت داشته باشد، مطلوبیت در کیفیت 
است نه کمیت، و کثرت جمعیت به خودی خود ارزش نیست. این سخن هیچ مبنایي در آیات و روایات ندارد. در 
اینجا دو موضوع مطرح است که باید از هم تفکیک شوند؛ نخست اینکه، جامعة اسلامی باید جامعه  اي قوي، 
عزیز، دانشمند، ثروتمند و صالح باشد، نه ذلیل، جاهل، فقیر و فاسق؛ اما پرسش این است که آیا برای تحقق 
هدف، باید تعداد جمعیت کم شود؟ آیا براي افزایش کیفیت، باید جمعیت کنترل شود؟ اینها هیچ ارتباطی به 
هم ندارند. این وجوه، اعتبارات و استحساناتی است که برخي ارائه مي دهند؛ درحالي که با استحسان نمي توان 
مطلوبیت ذاتی بچه دار شدن و ازدیاد نسل را از بین برد؛ زیرا آیات و روایات زیادي دربارة بچه دار شدن وجود 
دارد که نمي توانیم آنها را نادیده بگیریم و بگوییم اسلام صرفاً به فکر کیفیت است. براي داشتن یک جامعة 
نیرومند، عالم و مؤمن، نباید ضعف برنامه ریزی را با کاهش جمعیت جبران، و در اصطلاح امروزی صورت 
مسئله را پاک کنیم. با پاک کردن صورت مسئله، آیات و روایات ناظر به افزایش جمعیت از بین نمي رود. نباید 
به خدا سوءظن و بد گمانی داشته باشید. بدگمانی در چه چیزي؟ بدگمانی در اینکه ممکن است فقیر شویم. 
درنتیجه بگوییم باید جمعیت را کاهش دهیم و یا اینکه ازدواج نکنیم؛ چون احتمال دارد نتوانیم مخارج آن را 
تأمین کنیم. این رویکرد ناشي از ضعف ایمان و نداشتن نگاه توحیدي است. در روایت آمده است: وَأنَکِْحُوا 
الَأیامي مِنْکُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِکُم1ْ.  نکاح، مستحب مؤکد و در برخي موارد واجب است. إنِْ یَکُونوُا فُقَراءَ 

1.  نور )24(، 32.
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یُغْنهِِمُ الّله مِنْ فَضْله1ِِ؛  اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خود رزق وروزی آنها را می دهد. پس مبادا به دلیل فقر، 
شما واسطه نشوید تا دو نفر باهم ازدواج کنند. در روایت دیگري از رسول گرامی اسلام , آمده است: مَنْ  
ن 2؛  »کسی که از ترس عیالوار شدن و ناتواني در پرداخت نفقة  ِ الظَّ تَرَکَ  التَّزْوِیجَ  مَخَافَةَ العَْیْلةَِ فَقَدْ أسََاءَ باِللهَّ
آنها ازدواج را ترک کند، به خدا بدگمان شده است.« بنابراین، افرادي که می گویند باید برنامه ریزی کنیم تا 
فقیر نشویم و افراد متولد شده را سیر کنیم، و یا اینکه اسلام دنبال کیفیت است و نه کمیت، نوعي بدگماني 

به خداوند تبارک و تعالی دارند. 
نکتة دیگر هماهنگي میان هجرت و تغییرات جمعیتي است : ألَمَْ تَکُنْ أرَْضُ اللهِّ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِیها3.  کشف 
سرزمین های نو و نیز مرگ و میرهایی که اتفاق می افتد، نشان مي دهد که خلقت و تنظیم آفرینش ازنظر 
تغییرات جمعیتي به طور تکویني و تشریعي باهم هماهنگ است. اگر ما به تکالیف خودمان عمل کنیم، رزاقیت 

خداوند و وجود امکانات و توانمندی ها برای قوی شدن و داشتن یک جامعة کیفی، ما را کفایت مي کند. 
عده اي بر این باورند که اصلاح زندگی مادی و معنوی نسل فعلی اقتضا می کند که جمعیت کنترل شود. 
به نظر من، اینها مانعة   الجمع نیست؛ یعني اصلاح وضع مادی و معنوی نسل فعلی، با به دنیا آمدن افراد 
جدید منافات ندارد. همة مسائل ناشي از تغییرات جمعیتی در گستره های جغرافیایی و بازه های زمانی متنوع 
را با ضعف مدیریت پوشش ندهیم. عوامل گوناگوني موجب مي شوند تا کسانی به دنیا بیایند که می توانند با 

1.  همان.
2.  الکافي، ج 5، ص330.

3.  نساء )4(، 97.
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خلاقیت، ابتکار و استفاده از نعمت های خداوند، نسل ها را مدیریت کنند. بنابراین، چرا ما باید مانع از خلق 
یک انسان شویم؟ 

مسئلة  دیگر اینکه، برخي مي گویند قدرت در دانایی است و براي تأیید آن شعري از سعدي نقل مي کنند:
سیاهی لشکر نیاید به کار  /  یکی مرد جنگی به از صد هزار

این نکته در جایگاه خود درست است که یک مرد جنگی بهتر از صد هزار نفر است؛ اما این بدان معنا نیست 
لَ بعَْضَکُمْ عَلي بعَْض1ٍ.  خداوند تبارک وتعالی هم مي فرماید  که باید آن صد هزار نفر را از بین ببریم. وَالّله فَضَّ
انسان ها مختلف آفریده شده اند. عده اي به دلیل داشتن امکانات و توانمندی هاي ویژه از دیگران بهترند. و 
یا وَقَدْ خَلقََکُمْ أطَْوارا2ً.  مگر وقتي دربارة ازدیاد نسل سخن مي گوییم، همة نسل ها را بدون استثنا در نظر 
مي گیریم؟ باید دانشمند و مؤمن و سر بلند باشند. نه آدم ها مختلفند. توزیع نقش و تقسیم کار، باعث اقتدار 
و کمال می شود و این موضوع مطلوبیت دارد. ازاین رو، دربین فقیهان کسي وجود ندارد که بگوید افزایش 

جمعیت مستحب نیست. 
جمع بندی قسمت اول این است که اولًا ازدیاد نسل و تلاش برای زندگی باهم ارتباط دارند و مورد تشویق 
شارع مقدس است. یعنی شارع مقدسی که ازیک  طرف می گوید نسل باید زیاد شود، ازطرف دیگر مي فرماید 
اعتماد کنیم و  به خدا  نیز  باید در موضوع جمعیت  متعال است. پس  و  قادر  واسع، علیم،  رزاق،  خداوند 

1.  نحل )16(، 71.

2.  نوح )71(، 14.
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سوء مدیریت و تدبیر خودمان را مبنا قرار ندهیم. همان گونه که ازدیاد جمعیت مطلوب است، کم کردن جمعیت 
نیز به منزلة یک اصل اولی مطلوبیت ندارد و بلکه مرجوح است؛ حتي در برخي از موارد نیز حرام می شود. 
تيِ الفَْقْرَ وَلکَِنْ أخََافُ عَلیَْهِمْ سُوءَ التَّدْبیِر1؛  »من نمی ترسم که  رسول اکرم , می فرمایند: مَا أخََافُ عَلیَ أمَُّ
امت من فقیر شوند، بلکه نگران سوء تدبیر و سوء مدیریت هستم«. عده اي مي خواهند سوء مدیریت خود را با 

کنترل، محدود کردن و از بین بردن نسل جبران کنند که این کار صحیح نیست. 

مذمت جلوگیري از بارداري
نکتة دوم اینکه، جلوگیری از زادوولد و بارداری مذمت شده است. البته در فقه موضوع گسترده  اي با نام عزل ـ 
عزل جایز و عزل ـ وجود دارد. ممکن است کسي بگوید این جزء حقوق زن حره و آزاد است. البته در روایاتی 
دربارة عزل آمده است که هو الوأد الاصغر، یعنی مانند زنده به گور کردن کوچک است؛ اما جلوگیری از بارداري 
و عقیم کردن، به گونه ای که زن به طور دائم باردار نشود، حرمت دارد. علت وجه حرمت آن نیز یکی، اضرار 
به نفس است که ازنظر فقهي حرام مي باشد و دیگري، ازلحاظ معرفتی و ایمانی است که نوعي سوء ظن به 

خداوند تبارک و تعالی به شمار مي رود که این موضوع ازنظر اخلاقی مذمت شده است. 
نکتة دیگر اینکه، باید به سیاست کنترل جمعیت با دیدة تردید بنگریم. باید دراین باره تحقیق کرد که چرا 
سازمان بهداشت جهانی هرگونه امکانات را در اختیار ما قرار دادند تا جمعیت ایران و مسلمان ها کنترل شود؛ 
تاحدي که به رشد منفی جمعیت برسیم. بنابراین، بعید نیست که این سیاست، استعماری و صهیونیستی باشد.

1.  عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ج 4، ص5.
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مسئلة  بعدي این است که شاید کنترل جمعیت به نوعي عمل به فرهنگ جاهلیت باشد؛ زیرا خداوند متعال 
می فرماید: وَلا تَقْتُلُوا أوَْلادَکُمْ مِنْ إمِْلاق1ٍ؛  »به خاطر فقر، فرزندانتان را نکشید«. در دوران جاهلیت هنگامي که 
مردم، گرسنه یا دچار قحطي می شدند و غذایی براي خوردن پیدا نمي  کردند، برای اینکه عده اي سیر شوند، 
برخي دیگر را می کشتند. در زمان ما نیز براي جلوگیري از فقر، جمعیت را کنترل مي کنند و این نوعي کشتن، 
عمل جاهلي و بدگمانی به خداوند است. همچنین خداوند رزاق است. بنابراین، اگر کسي از ترس ناتواني 
در تهیة رزق خود و فرزندانش از بارداري جلوگیري کند، به رزاقیت خداوند سوءظن پیدا کرده و این عملي 

ضد ارزشی است، نه ارزشي. 
پس برنامه  ریزي برای رشد منفي جمعیت و جلوگیری از بارداری حرام است. محدود کردن تعداد فرزندان 
و در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی مانند تعلق نگرفتن بیمه یا کوپن و یا یارانه به فرزند چهارم نیز نوعي 

محرومیت است و بي شک این نیز جایز نیست. 
در روایت آمده است: توالدوا و تکاثروا فاني ابُاهي بکم الامم و لو بسقط فان السقط یقف امام باب الجنة... 
یقول لا ادخل حتي یدخل ابواي2.  در این بیان رسول خدا , هیچ قیدي نیامده است؛ بلکه به طور کلي 
فرموده اند توالدوا و تکاثروا؛ یعنی توالد کنید تا جمعیتتان زیاد شود و نسل خود را گسترش دهید؛ من به شما 
دربرابر امت  هاي دیگر مباهات می کنم؛ یعنی خود توالد و تکاثر نزد رسول خدا , موضوعیت دارد. در ادامه، 

1.  انعام )6(، 151.

2.  نحل )16(، 71.
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پیامبر می فرمایند: ولو بسقط...؛ حتی سقطي هم که سالم به دنیا نمی آید و می میرد، این نیز مورد مباهات 
است و در روز قیامت با حالتي مطالبه گرانه نزد پروردگار می ایستد و مي  گوید من وارد بهشت نمی شوم، مگر 
اینکه پدر و مادرم بیایند؛ یعني این سقط، شفیع والدین خویش می شود. کجای این روایت مربوط به کیفیت 
است؟ بنابراین، سیاست های تشویقي دولت اسلامی باید درجهت ازدیاد نسل باشد. البته در موارد خاصي 
که به حد اضطرار و عسروحرج مي رسد،  دولت اسلامی مي تواند براساس اختیاراتی که ولی فقیه دارد، به  طور 
موقت سیاست هایی را تنظیم کند که آن عسروحرج و اضطرار از بین برود؛ اما اینکه همیشه سیاست های 
محدود کننده داشته باشیم، خلاف شرع است. وضعیت فعلي ما نشان مي  دهد ازلحاظ رسانه اي، فرهنگ، 
امکانات و قانون گذاری، تلاش زیادي شده است که این چنین با رشد منفي جمعیت مواجه شده ایم. بنابراین، 
اکنون باید بکوشیم تا وضعیت به حالت عادي بازگردد. البته افرادي که عامل به  وجود آمدن این وضعیت اند،  

باید از عملکرد خود استغفار کنند. 

جمعیت، عامل اقتدار
نکتة  بعدي این است که جمعیت یک عامل اقتدار بشری است و باعث قوّت می شود. براي مثال،  در قرآن 
آمده است: یُمْدِدْکُمْ بأَِمْوالٍ وَبنَیِن1َ؛  یعني بنین در کنار اموال گذاشته شده است. حتی از حفده یا نوه دار 
شدن نیز در قرآن کریم به منزلة  نعمت الهی یاد شده است. همچنین دیر ازدواج کردن، یک ضد ارزش است. 
در روایات زیادی تأکید شده است که زود ازدواج کنید؛ از سعادت انسان این است که دختر در سن بلوغ و 

1.  نوح )71(، 12.
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زود هنگام ازدواج کند. این نیز جزء سیاست های تشویقی اسلام است؛ درحالي که امروزه سن ازدواج افزایش 
یافته و نزدیک سي  سال شده است. ازاین رو، باید عوامل افزایش سن ازدواج شناسایي و برطرف شوند. براي 
مثال،  تأمین شغل و مسکن مناسب، با حل مسائل روحی، روانی و فرهنگی و کاهش سن ازدواج ارتباط دارد. 
دولت اسلامی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که سیاست های تعلیم و تربیت، سیاست های عمران و اشتغال، 
به  شکلي طراحی شود که معدل سن ازدواج کاهش یابد. این موضوع نیز یکی از سیاست های اسلام است که 

نشان مي دهد کثرت جمعیت، مطلوب است. 

راهکارهایي براي افزایش جمعیت

اما وظیفة کنوني ما چیست؟ به نظر من، راهکار اول، تأکید بر استحکام بنیاد خانواده و کاهش آسیب های 
اجتماعی، اهتمام به امر ازدواج جوانان، تبیین آموزه  هاي اسلامي دربارة ارزش فرزندآوري و تقویت مهر و 
محبت در خانواده، ازجمله رویکردهایي است که باید بدان  ها توجه جدي داشته باشیم. خداوند می فرماید: 
مَ  وَقَضي رَبکَّ ألَّا تَعْبُدُوا إلِّا إیِّاهُ وَباِلوْالدَِیْنِ إحِْسانا1ً. همچنین در آیة دیگري مي فرماید: قُلْ تَعالوَْا أتَْلُ ما حَرَّ
رَبکُّمْ عَلیَْکُمْ ألَّا تُشْرِکُوا بهِِ شَیْئاً وَباِلوْالدَِیْنِ إحِْساناً وَلا تَقْتُلُوا أوَْلادَکُمْ مِنْ إمِْلاق2ٍ.  بین این دو آیه ارتباط وجود 
دارد و آن اینکه، اگر احسان به والدین از بین برود، ترغیب به تشکیل زندگی کم می شود؛ همان مشکلي 
که امروزه در جامعة غرب رواج یافته است؛ یعني جلوگیری از بی بند و باری اخلاقی به مسئلة ازدواج کمک 

1.  اسراء )17(، 23.
2.  انعام )6(، 151.
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مي کند. پس یکی از سیاست ها و راهکارهای تبلیغی، تشویق به ازدواج زودهنگام است. راهکار دوم  که بسیار 
مهم است، توجه دادن به توطئه های دشمنان اسلام، صهیونیست ها و مجامع جهانی است. راهکار سوم، بیان 
شرح زندگی رسول الله و ائمه اطهار [ و بزرگان است و اینکه چگونه افزایش اولاد باعث ورود خیر و 
برکت به زندگي آنها شده است. براي مثال، امام خمیني )ره( دربارة  مرحوم آیت الله العظمی آقای سید محسن 
حکیم فرمودند: آل حکیم، آل جهاد و شهادت است و خداوند در نسل آنها برکت قرار داده است. اگر زماني 
کاهش جمعیت باعث ضعف مسلمان ها شود، حاکم می تواند جامعه را ملزم به افزایش جمعیت کند. براي 
نمونه،  کاهش جمعیت فلسطیني ها یکي از سیاست هاي صهیونیست  هاست. البته خداوند لطف کرده است و 
در آنجا نیز شکست خورده اند. پس اگر کاهش جمعیت  مسلمان ها باعث ضعف و ذلت آنها شود، حاکم جامعة 

اسلامي مي تواند در حد وجوب براي ازدیاد نسل جامعه دستور صادر کند.
به هرحال، به نظر من عناصر پایه ای ازدیاد نسل، تشویق به ازدواج، تشویق به بچه دار شدن و توجه به رزاقیت 
خداوند است: وَإنِْ تَعُدّوا نعِْمَتَ اللهِّ لا تُحْصُوها1؛  و فرزند، نعمت خداست. چرا خودتان را از داشتن این نعمت 
منع مي کنید؟ چرا ضعف برنامه ریزی و مدیریت و به تعبیر رسول الله , سوء تدبیر خود را با بچه  دار نشدن 
جبران مي کنید؟ باید توجه داشته باشیم که ازدیاد نسل در همة فرهنگ ها و ادیان، امري مطلوب تلقی شده و 
یک ارزش است. براي مثال،  درمیان کاتولیک ها، یهودیان، روم و ایران باستان نیز یک ارزش بوده است. در 

ایران و روم باستان خانواده  هایي که بچه  دار مي شدند، هدیه   دریافت مي  کردند. 

1.  ابراهیم )14(، 34.
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نقد شعار »فرزند کمتر، زندگي بهتر«

بي شک، شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« یک شعار استعماری، ضدارزشی و ناشی از سوء ظن به خدا و تنبلی 
است. زندگی بهتر، با کار بیشتر، تدبیر بهتر، تلاش برای تربیت اولاد و در سایة ایمان و تقواست. چه کسي 
گفته است زندگی بهتر ازطریق فرزند کمتر است؟ زندگی بهتر در سایة ایمان و تقواست. حتی اگر انسان، تنها 
و فاسق هم باشد، زندگی نکبت باری خواهد داشت. خداوند مي فرماید: وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً 
ضَنْكا1ً.  اما متأسفانه فرهنگ استعماری، معیشت ضنک را ناشي از تعداد فرزند دانسته است. شعار »فرزند 
کمتر، زندگی بهتر « یک شعار استعماری است؛ درحالي که قرآن کریم مي فرماید: وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 
فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكا2ً؛  هرکس از یاد خدا روي گرداند، زندگي سختي خواهد داشت. آن کسی که به خدا توجه 
کند، خدا نیز به او توجه می کند: فَاذْکُرُونيِ أذَْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا ليِ وَلا تَکْفُرُون3ِ.  یعني کفران نعمت نکنید؛ اگر 

انسان به یاد خدا باشد، با داشتن عیال بیشتر، زندگی بهتري خواهد داشت.
برخي براي داشتن فرزند کم به این روایت استناد مي کنند که قِلَّةَ العِْيَالِ  أحََدُ اليَْسَارَيْن4،  کم بودن عائله، 
زندگی را آسان می کند؛ درحالي که این روایت به یک واقعیت خارجی اشاره دارد. کم بودن عیال نباید باعث 
تنبلی شود؛ بلکه باید مجموعة این ارزش ها را در کنار هم در نظر بگیریم تا بتوانیم نمونة یک انسان اسلامي 

1.  طه )20(، 124.
2.  همان.

3.  بقره )2(، 152.
4.  قرب الإسناد، ص116.
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را تبلیغ کنیم. عقلانیت، معنویت و تقوا، ایمان و پرستش الهی، عدالت، آزادی، مهر و محبت، رحمت و رأفت 
باعث دوست داشتن فرزند می شود. دوست داشتن فرزند یک ارزش عاطفی و روانی مهم است. تشویق به 
کار، استحکام بنیاد خانواده، پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به سلامت و امنیت، ایجاد امید و مبارزه با روحیة 
بدگمانی و تلاش برای تحقق حکومت انسان شایسته و صالح، مجموعه ویژگي هایي است که در کنار کثرت 
جمعیت باعث کارآمدي مي شود؛ ولي شعار »فرزند کمتر، زندگي بهتر« نه قرآنی است، نه روایی و نه مطابق 
با سیرة ائمه [ و فطرت انسانی. فطرت انسانی اقتضا می کند که زندگی بهتر در سایة آرامش و اطمینان 
قلبی به  وجود آید و این آرامش در پرتو ایمان و تقوا به  دست می آید؛ اما استعمارگران این شعار را تغییر دادند 
و به جاي روي گرداني از خداوند در آیة شریفة مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنْکاً، عبارت من کان 
اکثر عیالا فان له معیشة ضنکا را قرار دادند. بي شک، کم کردن جمعیت، مساوی با نابودی نسل هاست و این 

ضدارزش، ضدقرآن و ضدروایات است. 
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مبانی اسلامی و تفکّر اسلامی در زمینه  ی جمعیّت و افزایش جمعیّت و با توجّه به وضع جغرافیای 
سیاسی منطقه و کشور جمهوری اسلامی، یک چیزهای روشن و واضحی است . بیانات رهبر معظم 
انقلاب در دیدار با اعضای همایش ملي تغییرات جمعیتي و نقش آن در تحولات مختلف جامعه 92/8/6


